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 ی محسن ملکیتئودور آدورنو، ترجمه

که اساساً صورت »زند که مفاهیم جامعه بر این بصیرت نیچه مهر تأیید می یهاید

گریزند. زیرا جامعه از اساس از چنگ تعریف لفظی می« ساده و مختصرِ فرایندهایند

گویند تا هر امر ثابت و آن به ما می یهتر دربارفرایند است؛ قوانین حرکت جامعه بیش

شود هایی که در جهت تثبیت مرزهای آن مینامتغیری که از آن استنتاج شود. تلاش

رسد. محض نمونه، اگر جامعه را صرفاً در مقام انسان تعریف کنیم، به همین نتیجه می

شود، یا شود که به آن تقسیم و از دل آن ساخته میهایی میزیرگروه یهکه شامل هم

ای مشخص زندگی هایی بنامیم که در دورهتر، جامعه را تمامیت انساناز آن نیز ساده

دهیم. این قسم تعریف تر این مفهوم را از کف میتمام استلزامات ظریفگاه کنند، آنمی

هاست، که جامعه خود انسان یهگیرد که جامعه پیشاپیش جامعصوری مفروض می

؛ توگویی امرِ خاصه های خود استواسطه برابر با سوژهپیشاپیش انسان است، که بی

ها )و ایستادن آنها بر نسبت به انساناجتماعی دقیقاً عبارت نیست از عدم توازن نهادها 

شوند به محصولات عاجز و رفته تبدیل میها رفتهکه انسانها(، و اینفراز انسان

نهادها. در اعصار گذشته، وقتی امور شاید متفاوت بودند ــ بگیریم در عصر  یهدرماند

ی پیشرفته دارد. دارجامعه اصلاً معنایی را نداشت که امروزه در سرمایه یهحجر ــ کلم

را در مقام « جامعه» 1یوهان کاسپار بلونتشلی بیش از یک قرن پیش، مورخ حقوق

تعریف کرد. چنین است، و نه فقط به دلیل  2«سوم یهطبق»متعلق به « مفهومی»

 یهو آن را از اید آرام به درون این مفهوم نفوذ کردهای که آرامطلبانههای برابریگرایش

اند، بلکه به این دلیل متمایز کرده« ممتاز»یا « والا» یهجامع یهگرایانطلقفئودالی یا م

 کند.متوسط پیروی می یهطبق یهکه این ایده در نفس ساختارش از الگوی جامع

کننده نیست، برای مثال والاترین انتزاع بندیاین مفهوم خاصه مفهومی طبقه

تر زیر چتر آن ردیف اهمیتتر و کماشکال اجتماعی کوچک یهشناسی که همجامعه

بخشیدنِ پیوسته نظم یهشوند. در این نوع فکر کردن، معمولاً آرمان علمی رایج دربار

گیرند. ابژه یا موضوعی مراتبی به مقولات را با خودِ موضوع دانش اشتباه میو سلسله

و نیز که مد نظر مفهوم جامعه است به خودی خود از نظر عقلانی پیوسته نیست. 

ای پویا )یا امر کلی با جزئیات نیست؛ صرفاً مقوله یهآن با عناصرش چون رابط یهرابط

ای کارکردی نیز هست. و اجازه دهید به این برآورد نخستین و دینامیک( نیست؛ مقوله
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تمامیتی  افراد به یههنوز تاحدی انتزاعی، یک قید دیگر اضافه کنیم: یعنی وابستگی هم

دهند. در چنین تمامیتی، هرکس در ضمن به هرکس دیگر وابسته می که به آن شکل

ها عمل است. بقای کل فقط و فقط در گرو وحدت کارکردهایی است که اعضایش بدان

کنند. هر فرد بدون استثنا باید کارکردی را برعهده بگیرد تا هستی و حیات خود را می

ه جای خود باقی باشد، به او میتمدید کند؛ راستش را بخواهید، تا وقتی کارکردش ب

 آموزند که امتنان خود را از این موضوع به زبان آورد. 

 یهتوان به هیچ شیوبه خاطر این ساختار کارکردی است که مفهوم جامعه را نمی

آزمایی و ای به چنگ آورد؛ و نیز برخلاف قوانین علوم طبیعی، مستعدِ راستیواسطهبی

شناسی معمولاً های پوزیتیویستی در جامعهاز این رو، جریان اثبات بنیادین نیز نیست.

گرایی گذارند. اما این واقعدانند و کنارش میفلسفی صرف می یهماندآن را یک پس

توان از امور واقع منفرد استنتاج گرایانه است. زیرا مفهوم جامعه را نمیخود غیرواقع

امر واقع منفرد فهمید، اما با وجود این توان آن را چون یک کرد و از سوی دیگر نمی

جامعه در مقام یک کل تعین  یههیچ امر واقع اجتماعی در کار نیست که به واسط

نیابد. در پس پشت هر وضعیت اجتماعی انضمامی، جامعه چون یک کل پدیدار می

واقعیتی غایی ان کنکارو  نمای میان مدیرشود. تضادهایی چون تضادهای سرشت

طور کامل قابل فهم باشند. بلکه بهه بدون ارجاع به هر چیزی در بیرون خود نیستند ک

توان تضادهای منفرد را ذیل آن تراند. با این همه، نمیهایی عمیقتخاصمهای موسمپت

دهند. بیش طور که امور خاص را ذیل امور عام قرار میتر قرار داد، آنهای بزرگپدیده

ها نقش قوانینی را دارند که این که این قسم آنتاگونیسم و پیش از هر چیز، باید گفت

شوند. بنابراین، برای مثال آنچه رضایت شان در زمان و فضا جاگیر میتضادها بر اساس

، فقط هاستدلشناسیِ کنونیِ مدیریت محبوب شود و در جامعهاز دستمزد نامیده می

خاصی از تولید پیوند خورده  یهخاص و شاخ یهبه طور ظاهری به شرایط یک کارخان

هایی خاص پیوند ها که به شاخهاست. در واقعیت، بستگی دارد به کل نظام قیمت

شوند و بسیار فراترند ها میخورده است؛ به نیروهای متناظری که منجر به نظام قیمت

های مختلف کارآفرینان و کارگران، از آن جهت که پیکارهای از پیکارهای میان گروه

ای برای رأی دادن که همیشه اند، و معرف توانایی بالقوهر بخشی درونی از این نظاماخی
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 یهها تطابق ندارد. آنچه در مورد رضایت از دستمزد یا همبا وابستگی سازمانی آن

کننده است همان ساختار قدرت است، خواه مستقیم باشد و خواه مسائل دیگر تعیین

آلات تولید دارند. بدون آگاهی انضمامی ن بر ماشینغیرمستقیم، تسلطی که کارآفرینا

که به آناز این واقعیت، محال است فهمیدنِ کافی و وافیِ یک وضعیت منفرد خاص بی

طور که وساطت جزء چیزی را نسبت دهیم که در واقع به کل تعلق دارد. درست همان

رد بشر، نهادها و یابد، بدون عناصرش یعنی ابنای منفاجتماعی بدون آنچه وساطت می

تواند وجود داشته باشد، به همین قیاس دومی )یعنی عناصر مذکور( ها، نمیوضعیت

تواند بدون اولی )یعنی وساطت اجتماعی( وجود داشته باشد. وقتی جزئیات نیز نمی

واسطگیِ رفته قدرتمندترین واقعیتِ موجود محسوب شوند، آن هم به خاطر بیرفته

 کنند.کور می شم را به ادراک حقیقیشان، آنگاه چمحسوس

توان به صورت یک مفهوم در معنای منطقی رایج آن از آنجا که جامعه را نه می

های اجتماعی همتعریف کرد، و نه به صورتی تجربی اثباتش کرد و با این همه، پدیده

 یهنظریاند، ابزار مناسب چنین کاری همانا پردازیچنان مستلزم شکلی از مفهوم

تواند به ما بگوید جامعه می یهتمام و کمال دربار یهاست. تنها یک نظری 3نظرورزانه

اند که تأکید بر مفاهیمی چون جامعه راستی چیست. اخیراً اعتراض کردهکه جامعه به

هایند و بس، و نه کاری غیرعلمی است، از آن جهت که صدق و کذب خصایص جمله

گیرد: مفهومی یراد و اعتراضی دو چیز را با هم اشتباه میها در مقام یک کل. چنین اایده

و شکلی سنتی از تعریف. اولی یعنی  4گیردچون مفهوم جامعه که اعتبار از خود می

توان به نفعِ نوعی مفهوم جامعه باید در حین فهمیده شدن رشد و تحول یابد، و نمی

 بیت کرد. عندی تثنظم و ترتیب ذهنی کذایی آن را با اصطلاحاتی من

ای این الزام که جامعه را باید از طریق نظریه تعریف کرد ــ الزامی که خود نظریه

به این شک و شبهه بپردازد که این قسم نظریه بسیار باید درباب جامعه است ــ سپس 

کنند باید در از الگوی علوم طبیعی عقب مانده است، الگویی که تلویحاً فرض می

تماس روشنی  یهالاجرا باشد. در علوم طبیعی، نظریه معرف نقطجامعه لازم یهنظری

ای درباب جامعه که خود را های تکرارپذیر. اما نظریهاست بین مفاهیم واضح و آزمایش

کننده دهد اصلاً لازم نیست دلواپس این الگوی مرعوباز درون بسط و گسترش می
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شود. زیرا اعتراض آن دیده می باشد، آن هم با توجه به دعوی رازآلود وساطتی که در

سنجد، و اگر جامعه واسطگی و حضور میمذکور مفهوم جامعه را بر اساس معیار بی

هیچ نیست جز وساطت، آنگاه این معیارها برای آن هیچ اعتباری ندارند. گام بعدی 

جامعه در  یهکنند که نظریعبارت است از آرمان معرفت به چیزها از درون: ادعا می

گیرد. استدلال مذکور از این قرار است: شت این قسم سوبژکتیویته سنگر میپس پ

شود و در شکوفاترین علوم از مدتچنین کاری فقط و فقط مانع از پیشرفتِ علوم می

ها پیش حذف شده است. با این همه، باید اشاره کنیم که جامعه از درون هم شناخته 

چنان محصول فعالیت بشر است، سوژههمشود. از آنجا که جامعه شود و هم نمیمی

ای عظیم و جا بیاورند، آن هم از فاصلهبهتوانند خود را در آن آن هنوز می یههای زند

ای اساساً متفاوت با آنچه در مورد موضوعات شیمی و فیزیک صادق است. این به شیوه

عینی همانمتوسطی، عمل عقلانی از نظر  یهطبق یهیک امر واقع است که در جامع

است که واجد انگیزه. این نکته درس بزرگ نسل ماکس وبر و « قابل فهمِ جامع»قدر 

سویه بود، از آنجا که سد در تفکر آنها یک 5دیلتای بود. با وجود این، آرمان فهم جامع

سازیِ فرد ناظر مقاومت همانشد که در برابر شناسایی و اینراه هر چیزی در جامعه می

دورکیم بود که بر اساس آن باید با امور واقع اجتماعی  یهکرد. این نکته معنای قاعدمی

نها آ« فهم»چون اشیاء برخورد کنیم، باید بیش و پیش از هر چیز هر نوع تلاش برای 

نوان عبهاول  یهرا کنار بگذاریم. او با تمام وجود به این باور رسیده بود که جامعه در وهل

وبند و اجبار، با هر فرد مواجه میقیدعنوان بهتهدیدآمیز است، یعنی آنچه بیگانه و 

یقاً طبیعتِ جامعه باید دق یهشود. تا جایی که این نکته صادق باشد، تأمل حقیقی دربار

رو، آن روش علمی که اینازپایان یافته است. « فهم جامع»در جایی آغاز شود که 

رفته هگل دارد که جامعه رفته« عتِ ثانویطبی»دورکیم معرف آن است حکایت از آن 

تزِ تفکر ماکس خود. این تفکر که آنتی یهدهد، آن هم علیه اعضای زندبه آن شکل می

سویه و ناقص است که تز ماکس وبر، زیرا به همان اندازه از فراتر قدر یکوبر است همان

وبر از فراتر رفتن از ناپذیری بنیادین جامعه عاجز است که ماکس فهم یهرفتن از اید

پذیری بنیادین جامعه. با این همه، این قسم مقاومت جامعه در برابر فهم فهم یهاید

ها دانست که بهمناسباتی بین انسان یهجامع عقلانی را باید بیش و پیش از همه نشان
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تار به خود گرفته و اکنون چون جوهری وتیرهتدریج از آنها استقلال یافته و حالتی 

شناسی باید فهمِ امر ها قد علم کرده است. امروزه رسالت جامعهمتفاوت در برابر انسان

 ناپذیر باشد، پیشروی ابناء بشر به درون امر ناانسانی. فهم

تر که از بطن فلسفه ظهور شناسیِ کهنعلاوه بر این، مفاهیم ضدنظریِ آن جامعه

به فراموشی سپرده شده یا سرکوب  یههای نظریکرده بود خود هیچ نیستند جز پاره

 یهشده. مفهوم فهم جامع در آلمان اوایل قرن بیستم هیچ نیست جز نسخ

روح مطلق در تفکر هگل، مفهوم تمامیتی که باید به چنگ درآید؛ البته  یهسکولارشد

کند، به تصاویر با این تفاوت که مفهوم مذکور خود را به اعمال جزئی و خاص محدود می

هایی که که اصلاً آن تمامیتِ جامعه را در نظر داشته باشد که پدیدهآنما، بینخصلت

کنند. از سوی دیگر، شور بناست فهمیده شوند معنای خود را فقط و فقط از آن اخذ می

های از جنس های اجتماعی مزمن را به پرسشناپذیر آنتاگونیسمو دلبستگی به امر فهم

وضعیت، که بویی از آشتی نبرده است، بدون نظریه مورد  کند. خودامور واقع تبدیل می

افتد سان مقبول میگیرد، آن هم با شکلی از زهدِ ذهنی، و آنچه بدینتعمق قرار می

 بند و اجبار جمعی.وم قیدسمکانیشود: جامعه در مقام رفته تکریم و تجلیل میرفته

گیر، مقولات مسلط جامعهاندازه چشمبه همین قیاس و البته با عواقبی به همین 

اند که این جامعههایی از مناسبات و پیوندهایی نظریشناسیِ معاصر در ضمن پاره

ها به معنای اش از پذیرش و بازشناسی آنهای پوزیتویستیشناسی به دلیل گرایش

را به عنوان  6«نقش»های اخیر مفهوم زند. محض نمونه در سالدقیق کلمه سر باز می

اند. طور کلی مطرح کردهبهشناسی و کلیدهای فهم عمل انسان یکی از کلیدهای جامعه

های منفرد است، برگرفته از ناب انسان 7این مفهوم برگرفته از برای ـ دیگران ـ بودنِ

هم در وضعیتی که بویی از آنزند، هم پیوند میبهآنچه آنها را در الزام و اجبار اجتماع 

خود را در « هاینقش»همان است. ابنای بشر تی نبرده و در آن هر فرد با خود نااینآش

آموزد در یابند که به آنها صیانت نفس محض را میساختاری جامعه میم سمکانیآن 

همانی که قادرِ کند. خودِ اصل اینرا از آنها دریغ می نفسکه صیانت و حفظ عین آن

وظایف اجتماعی،  یهپذیر بودن انتزاعیِ همو تعویضپذیر مطلق است، یعنی مبادله

شود. از روی تصادف نیست که های شخصی آنها ختم میرفته به انهدام هویترفته
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کند که آزاد از هرگونه ارزش است( از تئاتر اخذ )مفهومی که ادعا می« نقش»مفهوم 

شان را بازی نقش هایی نیستند کهراستی همان هویتشده است، که در آن بازیگران به

های اجتماعی زیرین و کنند. این تباین هیچ نیست جز بیان و تجلی آنتاگونیسممی

 یهواسطبی یهجامعه باید بتواند از این قسم مشاهد یهای حقیقی درباراساسی. نظریه

ها امروزه هنوز تر آنها حرکت کند: چرا انسانها به سمت فهم علل اجتماعی عمیقپدیده

نقاب »ها هستند. مفهوم مارکسیستی دل ملزم به بازی کردن این نقشونجابا 

های اجتماعی( میمتأخر )یعنی نقش یهتنها به استقبال این مقولکه نه 8«شخصیت

کند، توانست به شکلی تلویحی رود بلکه آن را از نظر اجتماعی استنتاج و تأسیس می

چنان با چنین مفاهیمی کار کند و در اع همالاجتماین نکته را توضیح دهد. اما اگر علم

دهد و ای که آنها را سر جای خود قرار میعین حال از ترس پا پس بکشد از نظریه

بخشد، آنگاه صرفاً و در نهایت به خدمت ایدئولوژی در ها میشان را بدانمعنای غایی

آید. مفهوم نقش که بدون تحلیل از ظاهر ساختگی اجتماع برداشته شده، به تداوم می

 کند.دمِ نقش بازی کردن کمک میوشاخبیخود هیولای 

خواهد  انتقادیمفهومی از جامعه که به ماندن در آن سطح قناعت نکند مفهومی 

ه و هم پیوستبهیز پیش پا افتاده که همه چ یهبود. بسیار فراتر خواهد رفت از این اید

تفکر سست که  یهمرتبط است. تهی بودن و انتزاعی بودن این ایده نه چنان نشان

 یهنما در قوام خود جامعه است: تداوم نظام بازار در جامعثبات و تداومی نخ یهنشان

مدرن امروز. نخستین انتزاع عینی نه چنان در تفکر علمی، که در بسط و گسترش کلیِ 

های کیفی تولیدکننده و مصرفدهد؛ که مستقل از نگرشبادله رخ میخود نظام م

ماعی اجتم سمکانیافتد، مستقل از وجه تولید، حتی مستقل از نیاز، که کننده اتفاق می

کند. سود بر همه چیزی معمولاً آن را چون شکلی از محصول فرعی و ثانوی برآورده می

کنندگان تبدیل عظیمی از مصرف یهشبکزور به وضربمقدم است. بشریتی که به هر 

هایی که در واقع واجد این نیازها هستند، به صورتی اجتماعی از پیش شکل شده، انسان

لوحانه در خیال بپرورد، و این بسا آدمی سادهاند، آن هم ورای هر چیزی که چهگرفته

ناسبات م خود یهفرایند نه فقط ناشی از سطح توسعه و گسترش صنعت بلکه به واسط

 یهگذارند، اگرچه مشاهدشان گام میروی داده است که افراد به درون ایاقتصادی
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یابی اشکال خاص تفاوت یهتجربی این موضوع بسیار دشوارتر است. بالا و ورای هم

 یهامر عام بر امر خاص است، سلط یهاجتماعی، انتزاعِ مضمر در نظام بازار معرف سلط

اجتماعی خنثا  یهالوجوه یک پدیدمنخود. این به هیچ وجه  جامعه بر اعضای اسیر

که تدارکات تقلیل و یکدست کردن زمان کار ممکن است به ما القا چناننیست، آن

انسان بر  یهها به عوامل و حاملان ارزش مبادله، سلطکند. در پس پشت تقلیل انسان

ی از رغم مشکلاتی که بسیاریعلانسان نهفته است. این نکته امر واقعی بنیادین است، 

تمام مستلزم وتامشوند. شکلِ نظام مقولات علوم سیاسی هر از گاهی با آن مواجه می

آن است که همه به قانون مبادله احترام بگذارند، البته اگر سر آن ندارند که نیست و 

 ه.سوبژکتیو آنها باشد یا ن یهکه سود انگیزنابود شوند، آن هم صرف نظر از این

گرا و اشکال بقای مناطق واپس یهوجه به واسطهیچبهاین قانون کلیِ نظام بازار 

شود. اعتبار ساقط نمی یههای مختلف جهان از درجاجتماعی منسوخ و کهن در بخش

کارکردی میان  یهکرد به رابطتر امپریالیسم پیشاپیش اشاره میقدیمی یهنظری

داری داری و اقتصادهای مناطق غیرسرمایهسرمایه یهاقتصادهای کشورهای پیشرفت

شدند، شدند(. این دو صرفاً ترکیب نمی)در آن زمان این کشورها این چنین نامیده می

کرد. استعمار قدیمی که حذف شد، بلکه هر کدام هستی و حیات دیگری را حفظ می

محور ک توسعهدگرگون شد. در این زمینه، کم سیاسیتمامی آن به منافع و مناسبات 

مبادله،  یهوجه کاری از روی تجمل نیست. درون جامعهیچبهو اقتصادی عقلانی 

وجه چیزی غریبه هیچبهدارانه های پیشاسرمایهماندههای محصور و پسسرزمین

های صرفِ گذشته: آنها ضروریات حیاتیِ نظام بازارند. نهادهای نیستند، باقیمانده

ای که نه در اهداف، که در یرعقلانیتِ سرسختِ جامعهغیرعقلانی مفیدند برای غ

وسایلش عقلانی است. نهادی چون خانواده، که ریشه در طبیعت دارد و ساختار دوتایی 

گریزد، قدرت نسبی خود در مقاومت را بازار می یهارزکنندآن از تنظیمِ خصلت هم

مدیون این واقعیت است که بدون کمک آن در مقام عنصری غیرعقلانی، برخی از 

توانستند بقا یابند و به پا اصلاً نمیدهقانان خرده یهاشکال خاص زندگی از جمله طبق

ط سمتو یهحیات خود ادامه دهند، و خود این طبقه نیز بدون فروپاشی کل عمارت طبق

پا دهقانان خرده یهمحال است که عقلانی شود ]یا به عبارت دیگر، در صورتی که طبق
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داری منطبق میهای آن با منطق سرمایهیافت و رویهبه طور کامل خصلتی عقلانی می

 پاشید[.متوسط فرومی یهشد، کل عمارت طبق

ی نیست که سازی اجتماعی و گسترش کلی نظام بازار چیزافزایش عقلانی یهروی

ها رخ بدهد. به رغم آنهای اجتماعی خاص یا علیدر فراسوی تضادها و آنتاگونیسم

های مذکور کند و در این فرایند، آنتاگونیسمها عمل میمیانجی خود این آنتاگونیسم

کنند. زیرا در نهادِ مبادله، آن آنتاگونیسمی خلق و بازتولید میپاره میجامعه را پاره

ای نهایی برساند و یافته را به فاجعهسازمان یهتواند کاروبار جامعلحظه میشود که هر 

ویرانش کند. کل این کار و کاسبی غژغژکنان و جیرجیرکنان به راه خویش ادامه می

 سود و این نکته یهفقط به خاطر انگیزوفقطناپذیر و دهد، آن هم به بهای انسانی وصف

اند که در پیکر جامعه در مقام یک کل ایجاد شده است. که افراد شکافی را درونی کرده

قدر صادق است چنان هیچ نیست جز پیکار طبقاتی، این نکته امروزه همانجامعه هم

که در دورانی که این مفهوم پدید آمد؛ سرکوبِ جاری در کشورهای شرقی نشان می

پرولتاریا  یهفزایند بینیِ فقیرشدندهد که امور در آنجا هم فرقی ندارند. اگرچه پیش

ای طولانی درست از آب درنیامده، ناپدیدشدن طبقات به معنای دقیق در طی دوره

ای فرعی و ثانوی. کاملاً ممکن است که آگاهی طبقاتی کلمه توهم است و بس، پدیده

سوبژکتیو در کشورهای پیشرفته تضعیف شده باشد؛ در آمریکا که از همان آغاز هرگز 

اجتماعی در گرو آگاهی سوبژکتیو باشد. و  یهد. اما بنا نیست که نظریبسیار قوی نبو

آورد، خود در می یهاز آنجا که جامعه بیش از پیش خود اشکال آگاهی را به زیر سیطر

اند، بله، این نکته بیش از پیش صادق است. حتی توازنی که همواره در بوق و کرنا کرده

ای سوبژکتیو است، بخشی های آموزش پدیدهنهمان توازن میان عادات مصرف و امکا

نظری از آگاهی عضو منفرد جامعه و نه یک امر واقع اجتماعیِ عینی. و حتی از نقطه

خواهد به خورد ما طبقاتی را، برخلاف آنچه ایدئولوژی مسلط می یهسوبژکتیو، رابط

شناسی بی جامعهترین تحقیقات تجرتوان نادیده گرفت. تازهنمی بدهد، به همین سادگی

آماری  یههای اساسیِ نگرشِ کسانی که در شیوتوانسته است انگشت بگذارد بر تفاوت

اسیر توهمات ین یپاشوند. طبقات جای داده میین یپاعام در طبقات بالا و در طبقات 

از چنین  شمارخوشبختان انگشتیند. آن «گراآرمان»تر تری هستند، کمکم
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کنند. کارگران، امروزه چون گذشته، جامعه را آنها استفاده میعلیه « ماتریالیسمی»

تقسیم شده است. صغیر و کبیر میین یپا یهبالا و طبق یهدانند که به طبقچیزی می

دانند که امکان صوری آموزشِ برابر به هیچ وجه من الوجوه تطابق ندارد با نسبت واقعی 

 ها.ها و دانشگاهکارگر در مدرسه یهکودکان طبق

شود، با تمرکز تفاوت میان طبقات، که از سوبژکتیویته مصون نگه داشته می

یابد. این موضوع در هستی و حیات افراد سرمایه از نظر عینی افزایش می یهفزایند

سازی. وارهکننده دارد؛ اگر چنین نبود، مفهوم طبقه چیزی نبود جز بتنقشی تعیین

متوسط،  یهشود ـ چراکه طبقتر میروز یکدستبهروزکنندگان اگرچه نیازهای مصرف

یه، انباشت اول یهتر، همیشه، البته به استثنای نخستین دورهای قدیمیبرخلاف فئودال

قدرت  یههای مربوط به میزان مصرف را تعدیل کند ـ، فاصلمشتاق بوده هزینه

ش بیوکماجتماعی از ناتوانی و استیصال اجتماعی هرگز از امروز بیشتر نبوده است. 

توان گفت که هستی و داند که اصلاً نمیشخصی خود می یههرکس به یمنِ تجرب

اش است؛ بلکه مجبور بوده است به اش ناشی از ابتکار عمل شخصیحیات اجتماعی

، مشاغلی که از قبل آنها نانی به کف آرد، صرف «جاهای خالی»ها بگرد، دنبال شکاف

رسد، البته اگر نظر از آنچه برای او چون امکانات انسانی یا استعدادهایش به نظر می

اصلاً هنوز هیچ تصور مبهمی از این امکانات و استعدادها داشته باشد. مفهوم عمیقاً 

عاریت گرفته شده و به  شناسی بهاجتماعی ـ داروینیِ تطبیق و سازگاری، که از زیست

شود اطلاق شده است، بیانگر این نکته ای هنجاری به آنچه علوم انسانی نامیده میشیوه

است و در واقع هیچ نیست جز ایدئولوژی آن. البته بگذریم از این نکته که وضعیت 

ها منتقل شده است، میان کشورهای از نظر میان ملت یهطبقاتی تا چه حد به رابط

 نیافته.یافته و توسعهسعهفنی تو

دهد طور موفق به کار خود ادامه میاین احوال جامعه این یهکه با هماین نکته را 

باید به کنترلی نسبت داد که بر نسبتِ نیروهای اجتماعی بنیادین دارد، نسبتی که از 

ها پیش به تمام کشورهای جهان تعمیم داده شده است. این کنترل بالضروره مدت

کند، و هیچ نیست جز معادل نظم اجتماعی را تقویت می یهخواهانهای تمامیتیشگرا

تمام اقتصاد بازار و تطبیق و سازگاری با آن. البته با این کنترل، لااقل وتامسیاسیِ نفوذ 
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در این سمتِ امپراتوری چین و شوروی ]یعنی در کشورهایی که بیرون از قلمرو این 

هایی یابد که چنین کنترلدارند[، دقیقاً همان خطری افزایش میدو امپراتوری قرار 

اند. این وضعیت به معنای دقیق کلمه تقصیر توسعه گیری از آنها طراحی شدهبرای پیش

شدن و رشد فنی همانا تصویر نیروی مولد صنعتیشدن نیست. صنعتیو رشد فنی یا 

رفت حواس انسان: پیش یهبالبشر است، و سیبرنتیک و کامپیوتر هیچ نیستند جز دن

ای است از دیالکتیک میان نیروهای تولید و مناسبات رو، فقط و فقط سویهاینفنی، از

شده و پابرجای تولید، و نه شق سومی که خودبسنده و شیطانی است. در نظم تثبیت

بسا به کند؛ اگر مستقل باشد، چهای مرکزگرایانه عمل میشدن به شیوهصنعتیکنونی، 

کنند به امور بیش از همیشه نزدیکای متفاوت عمل کند. آنجا که مردم فکر مییوهش

شود، شان حواله میاند، درست مثل تلویزیون که چیزها یک راست به قلب اتاق نشیمن

یاجتماعی وساطت م یهبله، درست آنجاست که قرابت و نزدیکی خود به میانجی فاصل

گیرتر عرضه کند تواند نمادی چشم. هیچ چیز نمییابد، به میانجی تمرکز عظیم قدرت

ترین امور های مردم، آن چیزهایی که در نظرشان نزدیکبرای این واقعیت که زندگی

به آنها و واقعیت اعظم است، امور شخصی که حفظ هستی آنها در گرو وجود آنهاست، 

آورند. زندگی می آری، این امور شخصی محتوای انضمامی خود را عمدتاً از بالا به دست

 9؛سازیِ مجددخصوصی، بیش از آنچه حتی در خیال بگنجد، هیچ نیست جز خصوصی

بهره زندگی خود چیزی بی»اند. آویزند ناواقعی شدهها در میها بدانواقعیاتی که انسان

 «.از زندگی است

سر  10تواند بدون اداره کردن امورقدر نمیعقلانی و حقیقتاً آزاد همان یهیک جامع

خاکی،  یهتاسر این کررنیاز باشد. اما در ستواند از خود تقسیم کار بیکند که نمی

شده های ادارهتر از سوژهامور از روی ناچاری به خودبسندگی و استقلال بیش یهادار

های رفتاری با هنجارهای انتزاعی تقلیل داده ها را به ابژهگرایش یافته است، و این سوژه

 11که ماکس وبر متوجه شده بود، چنین گرایشی به عقلانیتِ وسیله ـ هدفِاست. چنان

گردد. و از آنجا که این اقتصاد نسبت به هدفش، یعنی هدفِ غایی خود اقتصاد بازمی

 اعتنابیاست، و تا زمانی که به چنین هدفی  اعتنابیای عقلانی، دستیابی به جامعه

صورت عقلانی است  12کارشناس خواهد ماند.های خود غیرعقلانی بماند، برای سوژه
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سازی در گیرد. عقلانیتِ او بنا شده است بر تخصصیکه چنین غیرعقلانیتی به خود می

ایدئولوژیک خاص خود را نیز دارد.  یهفرایندهای فنی و سایر فرایندها، اما سوی

نو شبیه رفته از شود رفتهتری که فرایند کار بدان تقسیم میواحدهای هماره کوچک

 دهند.شده را از کف میهای تخصصیشوند و باری دیگر نیاز خود به قابلیتیکدیگر می

جا که این نهادها و نیروهای اجتماعی عظیم زمانی نیروها و نهادهای انسانی تا آن

های زنده، این جلوه و نمودِ انسان یهبودند و اساساً هیچ نیستند جز کار شیءوار

خودبسندگی و استقلال در آنها چون چیزی ایدئولوژیک جلوه خواهد کرد، سرابی 

اجتماعاً لازم که باید در همش شکست و تغییرش داد. با این همه، این قسم نمود 

است. نیروی گرانش  13ترین موجودواقعیها انسان یهواسطمحض همانا در زندگی بی

آید که به این نمود بیش از پیش قوت بخشد. در اعی تنها به این کار میمناسبات اجتم

، که در آن پیکار طبقاتی خود را به صورت 1848حوش وحولتضادی فاحش با دورانِ 

بیش بیرون جامعه وکممتوسط و گروهی  یهتضاد میان گروهی درونِ جامعه یعنی طبق

سازی ن قانون بنیادینِ خودِ عقلانینشان داد، مفهوم ادغام در تفکر اسپنسر، هما

گذارد اندازد و انگشت میرفته بر خود اذهان کسانی چنگ میاجتماعی فزاینده، رفته

طور خودکار و هم از روی عمد، مانع از آن میبهکه بناست در جامعه ادغام شوند. هم 

ها وار سوژهکالاها که سیل یهها از خود در مقام سوژه آگاه شوند. عرضشوند که سوژه

سازی و هزاران هزار که صنعت فرهنگای دارد، چنانگیرد چنین نتیجهرا در بر می

ای جز این ندارد. صنعت مستقیم و غیرمستقیم دیگرِ کنترل فکر نیز نتیجهم سمکانی

سازی از گرایش سودآور سرمایه نشئت گرفت. ذیل قانون بازار یعنی اجبار به فرهنگ

با کالاها، رشد و تحول یافت، و سپس به یمن یک وارونگی  کنندگانتطبیق مصرف

ای نداشت جز تحکیم اشکال موجود آگاهی و وضعیت نتیجهمر آخرالادیالکتیکی، 

امانِ هرآنچه که هست نیاز دارد، عینِ فکری و بیبهعینموجود فکر. جامعه به این تکرار 

هایی تر شدن تلاشکمرنگ باچرا که بدون این قسم ستایش امور مشابه و یکنواخت و 

شود در جهت توجیه آنچه هست، آن هم فقط و فقط به خاطر هستی و که در کار می

   دادند.تابانه به این وضعیت امور خاتمه میها در نهایت بیحیات صرف آن، آدم
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ها با فرایندها و مناسبات رود. آن تطبیق دادن انسانادغام حتی از این نیز فراتر می

توانست به حیات م تاریخ است و بدون آن نژاد بشر به دشواری میتماعی که مقوّاج

ای که خود امکان آزاد خود ادامه دهد مهر خود را بر آنها زده است، آن هم به گونه

رفته شدن بدون تضادهای غریزی وحشتناک ــ حتی آزاد شدن از نظر ذهنی ــ رفته

اند که در تدریج به جایی رسیدهها بهانسان کند.چون امکانی ناچیز و دور جلوه می

همان مدرن یکی و این یهترین الگوهای رفتاری خود با سرنوشت خود در جامعدرونی

ای که تمام اند ــ وه بنگرید پیروزی ادغام را! سوژه و ابژه، در نمایش مسخرهشده

رایند مذکور از این اند. فکند، به آشتی غایی دست یافتهامیدهای فلسفه را ریشخند می

ها حیات خود را مدیون آن چیزی هستند که بر گیرد که انسانواقعیت خوراک می

ای شود. آرایش تازه و عاطفی صنعت، جذابیت تودهآید و بر آنها تحمیل میسرشان می

اند. چسب های این گرایششدن کالاهای مصرفی، همه و همه سمپتوموارهها، بتورزش

ها فراهم کردند امروزه به دست این پدیدهها فراهم میمانی ایدئولوژیو ساروجی که ز

چسبانند و یکپارچه الجثه را به هم میشود، که از یک طرف نهادهای اجتماعی عظیممی

ها را. اگر به دنبال توجیهی ایدئولوژیک برای کنند، و از طرف دیگر، قوام روانی انسانمی

های خود، چههای ماشیندندهها هیچ نیستند جز چرخوضعیتی بودیم که در آن انسان

های امروز در هستی و حیات خود نقش چنین کردیم که انسانبسا بدون اغراق ادعا می

کوشند به آن چیزی تداوم بخشند که کنند، زیرا به اختیار خود میایدئولوژی را ایفا می

رو، یک دور تمام میاینازآشکارا هیچ نیست جز تحریف و دستکاری زندگی واقعی. 

ها باید دست به عمل زنند تا وضعیت صلبگردیم. انساناول باز می یهزنیم و به نقط

کنونی زندگی را دگرگون کنند، اما این وضعیت چنان عمیق مهر خود را بر  یهشد

شان محروم کرده است، که به نظر ها را چنان از زندگی و فردیتمردم زده است، آن

صلاً مستعد و پذیرای خودانگیختگیِ ضروری برای انجام دادن این کار نیستند. رسد امی

بخشند نویسانِ وضع موجود از این موضوع جانی تازه به این استدلال خود میدفاعیه

که بشریت هنوز ]برای تغییر[ پخته و بالغ نشده است. حتی اشاره کردن به این دور 

طور که شکند. درست همانشده را درهم میدغامتمام اوتام یهباطل، محرماتِ جامع

آورد، چهارچشمی نیز مراقب بن متفاوت باشد تاب نمیوبیخاصلاً هیچ چیزی را که از 
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شود به کار تغییری خاص است تا خیالش راحت شود که هرچیزی که فکر یا گفته می

 ظریففکر منقادِبیاید یا به قول خودشان، چیزی مثبت برای ارائه کردن داشته باشد. ت

های ایجابی شود گامهرگاه انتقادی جلوه کند، مجبور می 14:شودترین سانسورِ غایت می

اگر این قسم اهداف مثبت و ایجابی به دور از دسترس تفکر  مطلوب را نشان بدهد.

شده جلوه کند، پنداری این کنونی باشند، چرا خود تفکر باید دلزده و ملول و تسلیم

این  15.نفسه(بندان تقصیر خود آن است و نه امضای خود شیء )یا شیء فیمانع و راه

بندانی کلی دانست، هم درون توان جامعه را مانع و راهای است که در آن میهمان نقطه

نهادهای انضمامی و ایجابی برای تغییر فقط و فقط ها. پیشها و هم بیرون از آنانسان

هدهند: یا به صورت شیون کار را به دو شیوه انجام میکنند، و ایاین مانع را تقویت می

دهد، یا با طلب سرکوب کردن از جانب های اداره کردن امری که تن به اداره شدن نمی

اند که تن جامعه فقط و فقط وقتی برحق یهخود این تمامیت هیولاوش. مفهوم و نظری

ای منفی به امکان بنیادین شیوهحل ندهند، وقتی که صرفاً به راهاین دو  یهبه جاذب

ر در آنها وفادار باشند: امکان بیان این واقعیت که چنین امکانی با تهدید خفه مضم

که ممکن است سر از شدن مواجه است. این قسم آگاهی، بدون هیچ تصور قبلی از این

عه جام یهکجا در آورد، شرط نخستین ایجاد گسست و تَرَک غایی در بنای قدرت بالغ

  است.

 

   پیوند با متن انگلیسی )ترجمه به انگلیسی از فردریک جیمسون(

 http://isr.press/Adorno_Society/ 

1 J.C. Bluntschli  
2 The Third estate  

3 Speculative theory  

نامد یعنی مفهومی که به خود اعتبار می« validation concept-a self»آدورنو مفهوم جامعه را 4 

بخشد؛ جامعه خصلتی اساساً خودارجاعانه دارد و معنا و هستی و حیاتش از مناسابات و پویایی درونی می

 و تعاریف بیرونی ــ مترجم فارسی.شود و نه از معیارها آن گرفته می
5 Comprehension  
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6 Role  
7 Pure being-for-others  

8 Character-masks  
9 Re-privatization  

10 Administration  
11 Means-ends rationality  

1212 Expert  

ترین موجود است به اصطلاحی در فلسفه و خاصه که به معنای واقعی« ens realissimum»تعبیر 13 

ترینِ موجودات ترین و کاملکانت اشاره دارد؛ منظور از این تعبیر خداوند در مقام واقعی نقد عقل محض

 است. ـ مترجم فارسی.

به معنای حد و غایت است، مرز غایی یک چیز؛ منظور آدورنو « terminus ad quem»تعبیر لاتین 14 

و مثبت همسو شود. هر وقت « سازنده»کنند با اهدافی خاص و کر انتقادی را مجبور میآن است که تف

توانند به رود که نشان دهد چگونه این افکار میکند، از او انتظار میکسی تفکری انتقادی بیان می

 تغییرات یا بهبودی مثبت و ایجابی درون چارچوب اجتماعی موجود ختم شوند ـ مترجم فارسی. 

کند که وضع اشاره می تاریخ و آگاهی طبقاتیکانتی و با نظر به  یهآدورنو با ارجاع به شیء فی نفس15 

که چنین آندهد؛ حالهای تفکر نسبت میهای حدّیِ تفکر را به محدودیتبستوضع موجود بن

ت و اند و فقط با در هم شکستن قاب خود این واقعیها و مرزهای خود واقعیتهایی محدویتمحدودیت

 توان از آنها گذر کرد ـ مترجم فارسی.دگرگونی آن می
  


